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نامه جاوید قربان اوغلی
 به حجت الاسلام دعایی

عزیــز ارجمند حضرت  �
مســتطاب جنــاب آقــای 

دعایی
با عرض سلام و تبریک 
ضیافت االله  مــاه  حلــول 
و آرزوی قبولــی طاعــات 
و عبــادات و بهره گیــری از برکات بی منتهای ســفره 
خداوند رحمــان و کریم، مصاحبــه حضرت عالی با 
هفته نامه صدا، شماره ۳۸، مورخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ با 
عنوان «داستان خمینی ها» را با دقت خواندم. نکاتی 

به نظرم رسید که به اختصار معروض می  گردد. 
۱. خارج از مبالغه و مجامله که ان شــاءاالله حقیر 
از آن مبــرا هســتم، مصاحبه، در حد خــود، مروری 
هنرمندانــه بــه برخی از زوایــا، ویژگی هــا و زندگی 
پرفرازونشــیب فرزندان و خانــواده ارجمند خمینی 
بــا تأکید بر حــاج آقا مصطفــی و حــاج احمد آقا 
(رحمــت االله علیهما) و همچنین حاج حســن آقای 
عزیز اســت. مهم تر اینکه بیــان زوایایی از زندگی این 
بــزرگان از زبان یکــی از نزدیک ترین یــاران امام و دو 
فرزنــد گرام آن عزیــز ســفرکرده در مراحل مختلف 
دوران مبــارزه، تبعیــد، پیروزی انقلاب شــکوهمند 
اســلامی و اســتقرار نظام جمهوری اســلامی بیان 
شــده و می تواند مرجعی قابل اتکا برای محققان و 

پژوهشگران باشد. 
۲. در مــورد مطالبی که درباره حاج حســن آقای 
عزیــز بیان شــده، حقیر که برای مدتــی کوتاه افتخار 
میزبانی و درک حضور این فرزند شایسته خمینی کبیر 
را داشتم، توضیح ذیل را لازم  دانستم.  حضور ایشان 
در آفریقــای جنوبی در دو مقطع بــود، دوره اول در 
زمان سفارت این جانب بود که سه ماه طول کشید. تا 
جایی که مطلع هستم حاج حسن آقا قبل از عزیمت 
بــه آفریقای جنوبی موضوع را به اطلاع مقام معظم 
رهبری رسانده بودند. در همان مطقع حضور ایشان، 
 بنده جهت شرکت در ســمینار سفرا به تهران آمدم. 
در ملاقات با مقام معظم رهبری ایشان از بنده درباره 
شرایط حضور حاج حسن آقا و اینکه کی بازمی گردند، 
سؤال کرده و فرمودند نگران ایشان (حاج حسن آقا) 
هســتم که از سوی این جانب پاسخ مقتضی داده شد 
و مقام معظم رهبری نیز توصیه هایی را درباره ایشان 
کردند. در این مقطع ســه ماهه ایشان هر روز (به جز 
روز شــنبه و یکشنبه) به مدت قریب به شش ساعت 
در کالجی در ژوهانسبورگ در کلاس درس انگلیسی 
حاضر می شــدند. از ســه ماه مذکور دو مــاه (اول و 
آخــر) بدون حضور خانــواده و با دو همــراه بودند، 
 ماه دوم، خانواده به ایشــان ملحق شــدند و یک ماه 
در آفریقای جنوبی اقامت داشــتند. کلیه هزینه ها را 
شــخصا می پرداختند (کلاس، خرید مایحتاج روزانه 
زندگی). تنها امکاناتی که ســفارت در اختیار  ایشان 
گذاشــته بودند ســاختمان خالی بازمانــده از دوران 
رژیم سابق در شــهر ژوهانسبورگ بود، به همراه یک 
دستگاه اتومبیل با راننده. جهت مزید استحضار پول 
بنزین را نیز شــخصا می پرداختند.اقامت دوم ایشان 
در آفریقای جنوبی، زمانی بود که دوران ســفارت من 
به پایان رســیده و به مرکز مراجعت کرده بودم، ولی 
حســب الامر، ایشــان را تا آفریقای جنوبی همراهی 
کردم. ســفارت کشورمان از این ســفر سفارت اطلاع 
نداشــت (ایشــان چنین خواســته بودنــد) و طبعا 
امکانات ســابق الذکر نیز (ساختمان، اتومبیل، راننده) 
در اختیار ایشــان قرار نگرفت.البته این جانب پس از 
اســتقرار ایشــان و اطمینان از فراهم بودن امکانات، 
به تهران بازگشــتم و ســجاد عندالاقتضاء در خدمت 
حاج حسن آقا بود. قبل از عزیمت، با یکی از دوستان 
اهل آفریقــای جنوبی تماس گرفتــم و بدون نیاز به 
اعــلام اینکه چه کســی خواهد آمد، ایشــان منزلی 
مفروش و مرتب و یک دستگاه اتومبیل در اختیار قرار 
داد. در این ســفر نیز ایشــان کلیه هزینه ها را شخصا 
پرداخت کردند.اگر حمل بر جسارت نباشد، در فضای 
شبهه ناک سیاسی کشــور که تیغ های نامردمان علیه 
حاج حســن آقا و بیت مکرم امام خمینی(ره) از نیام 
درآمده و غوغاسالاران در تلاش برای خدشه دارکردن 
شــخصیت بی بدیل ایشــان هســتند، اعلام موضوعِ 
حضور ایشــان در آفریقای جنوبــی و به کاربردن واژه 

«پانسیون» به مصلحت نبود.

بازتاب
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جمع آوری اتباع بیگانه 
کهگیلویه وبویراحمد

ایســنا؛ یاســوج: ســردار غلامعباس غلام زاده،  �
فرمانده انتظامــی کهگیلویه وبویراحمد، گفت: اتباع 
بیگانه  ســطح استان را که مجوز ندارند، طبق وظیفه 
جمــع آوری می کنیم. او درباره قاچاق انســان در این 
اســتان، افزود: قاچاق انســان به آن معنا در ســطح 
این اســتان وجود ندارد. او درباره ورود قاچاقی اتباع 
بیگانه به اســتان، اظهار کرد: اتبــاع بیگانه ای را که 
مجــوز ندارند، طبــق وظیفه جمــع آوری می کنیم و 
برابــر مقررات طرد خواهند شــد. فرمانــده انتظامی 
کهگیلویه وبویراحمد اضافه کــرد: این کار به صورت 
مستمر ادامه دارد، البته دستگاه های دیگر نیز در این 
زمینه مســئولیت دارند و ما نیز به وظیفه ذاتی خود 

عمل می کنیم. 

۳۰۰ تبعه غیرمجاز خارجی
 در ماکو دستگیر شدند

تســنیم؛ ارومیه: ســردار محمد عباسی، فرمانده  �
مرزبانی آذربایجــان  غربی، گفــت: ۳۰۰ نفر از اتباع 
خارجی در مرزهای ماکو دســتگیر شــدند. او افزود: 
درپی کسب اخبار از منابع خبری درباره مخفی شدن 
بی شــمار اتباع خارجی در حوالی شهرســتان ماکو، 
موضوع در دســتور کار مأموران اطلاعاتی این هنگ 
قرار گرفت. با انجام تحقیقات نامحســوس و بیشتر، 
محل اختفای اتباع خارجی به همراه یکی از عاملان 
خروج، شناســایی شــد. عباسی با اشــاره به انجام 
کار اطلاعاتــی و اخذ مجوز قضائی برای دســتگیری 
متهمان، تصریح کرد: با اخذ مجوز قانونی و با رعایت 
اصل غافلگیری پس از چندیــن فقره کار اطلاعاتی، 
ضمن دســتگیری ۳۰۰ نفر از اتبــاع خارجی، یکی از 
ســرکردگان نیز در اطراف ماکو به صورت غافلگیرانه 
دســتگیر و همگی برای شناســایی بیشــتر به یگان 
انتقال داده شدند. فرمانده مرزبانی آذربایجان  غربی 
گفت: بی شــک مرزبانــان غیور آذربایجــان  غربی با 
همت و تلاش شــبانه روزی آماده حفظ و حراست از 
مرزهای میهن اند و اجازه تجاوز به کسی نمی دهند. 

سالگرد انتخابات ۲۴ خرداد 
در  رودسر

پایــگاه خبــری گیل یــار: جشــن گرامیداشــت  �
دومین ســالگرد حماســه حضور مردم در انتخابات 
ریاســت جمهوری یازدهــم، عصــر چهارشــنبه بــا 
سخنرانی فیاض زاهد، استاد دانشگاه، روزنامه نگار و 
تحلیلگر سیاسی، در سالن اجتماعات کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان رودســر برگزار شــد. زاهد 
در قســمتی از ســخنانش گفت: فکــر می کنم افق 
نیــل به توافق برای ایران و غرب، افق بســیار بســیار 
تأمل برانگیزی است و این می تواند گشایش ایجاد کند 
و تهدیدهــای امنیتی را از بین ببــرد و اقتصاد ما را تا 
حدی شکوفا کند و همچنین می تواند به دولت آقای 
روحانــی کمک کند وعده هایی را که در حوزه داخلی 

داده است، به ثمر برساند. 

انتقاد از تعطیل نبودن پنجشنبه ها 
در البرز

تســنیم؛ کرج: هیربد معصومی، معاون عمرانی  �
اســتاندار البرز، گفت: تعطیل نبودن پنجشنبه ها در 
البرز از نظر کارشناســی درســت نیســت. او افزود: 
کارگــروه آلودگی هوا به اســتناد بنــد ۳ ماده ۱۹۳ 
قانون برنامه پنج ساله، در اســتان فعالیت می کند. 
معاون عمرانی اســتاندار بــا تأکید بر اینکه تعطیلی 
پنجشــنبه ها در تهران اجرا شده اســت و این مهم 
از نظــر ســرزمینی می تواند در البرز نیز اجرا شــود، 
خاطرنشــان کرد: در ایام تعطیل ۲۰۰  هزار خودرو از 
محورهای مواصلاتــی البرز عبور می کنند و این امر، 
خود یکی از مهم ترین منابع آلوده کننده استان البرز 

محسوب می شود. 
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سیدمحمود دعایی در سال ۱۳۴۶ پس از اینکه تحت 
تعقیب حکومت پهلوی قــرار گرفت، مخفیانه به عراق 
رفــت و به اجبار در آنجا ســکونت گزیــد. در آن ایام که 
امام خمینی به عراق تبعید شده بود، دعایی نیز از دوستان 
و همراهان امام و ســیدمصطفی خمینــی بود و در کنار 
امام و فرزندش در مبارزه و مباحثه حضور داشت. ارتباط 
او بــا این خانــواده تا حدی بود که وقتی ســیدمصطفی 
خمینــی پس از اســتفاده از موج رادیویــی رادیو بغداد، 
تصمیم گرفت رادیوی مســتقلی به نام صدای روحانیت 
مبارز ایــران ایجاد کند، او را به عنوان گوینده انتخاب کرد. 
خانه ســیدمحمود دعایی در نجــف در صدمتری خانه 
سیدمصطفی خمینی قرار داشــت. در روز درگذشت این 
فرزنــد امام خمینی، او که برای تهیه نــان از خانه بیرون 
رفته بــود، با فریادهای مســتخدم خانه ســیدمصطفی 
خمینی، متوجه واقعه شد و از اولین کسانی بود که پیکر 
بی جان او را که پشــت میز مطالعه اش افتاده بود، دید و 
در تشییع و عزاداری در تبعید، در کنار خانواده امام خمینی 
و فرزند دیگر امام، سیداحمد خمینی، بود. پس از آن نیز 
او در کنار امام خمینی و فرزندش بود، مبارزه را تا پیروزی 
انقلاب ادامه داد و بعد از انقلاب هم ضمن برعهده گرفتن 
مســئولیت های گوناگــون، یــار و همــراه امام خمینی و 
فرزندانــش باقی ماند. دعایی در حــال حاضر نیز ارتباط 
نزدیکی با سیدحســن خمینی، فرزند سیداحمد خمینی، 
دارد. سیدحســن خمینی در مراسمی که اخیرا با حضور 
بیت امام خمینی برای بزرگداشــت ســیدمحمود دعایی 
برگزار شــد، درباره او گفت: «تفــاوت خوبی های جناب 
آقای دعایی با ســایرین در این نکته است که خوبی های 
او هیچ وقت شــنیده نشد، اما احساس شــد». و او را یک 
انقلابی توصیف کرد که «بیش از هر کسی انقلابی بود، اما 
انقلاب سکان و پلکان شخصی او نشده است، درحالی که 
بی تردید هرکس جای دعایی با این ســابقه بود ادعاهای 
فراوانی داشــت؛ اما دعایی بی ادعا زندگی کرده اســت». 
هم زمان با ســال روز ارتحــال امام خمینــی، در دفتر کار 
سیدمحمود دعایی در مؤسسه اطلاعات، با او به گفت وگو 
نشســتیم. او هنگام ســخن گفتن از فرزندان امام خمینی 
می گوید: «من به دلیل اعتقــادی که به باطن پاک امام و 
به خلوص راه امــام(ره) دارم، معتقدم یکی از تفضلات 
الهی برای امام این بــود که یادگاران عزیز و ارجمندی را 

برای ایشان پدید آورد».
 به نظر شــما بارزترین و مهم ترین ویژگی خانواده  �

سیاسی امام خمینی که فصل مشترک همه افراد این 
خانواده است، چیست؟ 

 ابتــدا از همســر امــام شــروع می کنیــم؛ زمانی که 
امــام به خواســتگاری ایشــان رفتند، ایشــان از معدود 
تحصیل کرده هایــی بودنــد که در خانــواده یک روحانی 
تحصیلات جدید داشــتند. ایشــان تحصیلات دبیرستانی 
داشتند، با زبان فرانسه آشنا بودند و به نوعی عضو جامعه 
فرهیخته و روشنفکر عصر خودشان بودند، البته با پایبندی 
به تقیدات آرمانی و مذهبی، چون از یک خانواده روحانی 
بودنــد، امــا به هرحال، شــرایط آزادی داشــتند و خیلی 
راحت می توانســتند آنچه را به آن علاقه دارند، پیگیری 
کنند و در زندگی با امام هم شــرایطی برای ایشــان پیش 
آمد که ایشــان تقریبا باوجود پیش بینی هایی که داشت، 
دربــاره اینکه مثلا در زندگی با یک روحانی و شــخصیت 
حوزه ای ممکن اســت تقیدات و محدودیت هایی باشد، 
از آزادی کامــل برخوردار بود و احترام ویژه ای داشــت. 
امام هیــچ گاه به ایشــان فرمانی نمــی داد و امری را به 
ایشان تحمیل نمی کرد و ایشان از هرگونه پیگیری در امر 
تحقیق و مطالعه منعی نداشــت. در دورانی که ایشــان 
زندگی امام را اداره می کردند، اوقات شــان طوری تقسیم 
شــده بود که بخشــی از آن به مطالعه و تحقیق مربوط 
می شد. در انتخاب آثار برای مطالعه هم منعی نداشتند 
و حتی معروف بود که رمان ها و داســتان های روز را هم 
می خوانند؛ هم خود امام می خواندند و هم همسرشان. 
به طور کلی زندگی شیرینی داشتند. در پرتو همین زندگی 
هم بود که فرزندان خوبــی را پروراندند. صبیه های امام 
تحصیلات متناســب خودشان را داشــتند و آقازاده های 
امام، مرحوم حاج آقامصطفی و مرحوم حاج احمدآقا، نیز 
تحصیلات دل خواه خودشــان را داشتند. یعنی چیزی به 
آنها تحمیل نشــده بود. مرحوم حاج آقامصطفی شخصا 
راه پدرش را انتخاب کرده بود، در همان مسیر هم حرکت 

می کرد و از آزادی کاملی هم برخوردار بود. 
 مرحوم حاج احمدآقا هم در دوران دبیرســتان برای 
فعالیت های اجتماعی ای که آن ایــام متداول بود،  هیچ 
منع و محدودیتی نداشت. بخشی از فعالیت های جنبی او 
حضور در تیم ها و تشکل های ورزشی زمان خودش بود. 
حاج احمدآقا به عنوان یکی از برجسته ترین فوتبالیست ها 
و دونده های قم معروف بود. در مســابقات دوومیدانی و 
دو سرعت حضور داشت و کاپیتان تیم دبیرستان های قم 
بود. بعد از اتمام دوران دبیرســتان، امام او را در انتخاب 
راه مخیر کردند. هزینه زندگی حاج احمدآقا را امام تأمین 
می کردند؛ هزینه های او یا از درآمدهای شــخصی ای که 
ممکن بود امام داشــته باشــند، تأمین می شــد که البته 
خیلی محدود بود یا از محل وجوهات شرعی که امام در 
اختیار داشــتند و می توانستند صرف هزینه های شخصی 
خودشــان کنند. وقتی حاج احمدآقــا دیپلم گرفت، امام 
در نجف در تبعید بودند. ابتدا توســط دامادشان، مرحوم 
آقای اشــراقی، و بعد مسئول دفترشان، به حاج احمدآقا 
پیغام دادند که شما به سن و مرحله ای از دانش و سواد 
رســیده ای که می توانی راه خــودت را در زندگی انتخاب 
کنی، اگر آمادگی داشــتی طلبه شوی و به عنوان عنصری 
در حوزه علمیه مشــغول تحصیل شوی. من می توانم از 
وجوهات شــرعی هزینه زندگی تو را تأمین کنم، چون در 
مســیر فعالیت های حوزه ای قرار گرفته ای، اما اگر تمایل 
نداشتی، راه دیگری را انتخاب کن؛ می توانی کارمند شوی 
یا شغل دیگری را انتخاب کنی. مرحوم حاج احمدآقا هم 

به دنبال این آزادی ای که به او داده شده بود، راه خودش 
را انتخاب کرد و به مسیر پدر و برادر پیوست. 

 صبیه هــای امام هم در انتخاب همســر آزاد بودند؛ 
وقتی کسی به خواستگاری یکی از آنها می آمد، امام این 
موضوع را که فردی با این مشــخصات آمده است، طرح 
می کردند و می گفتند نظر شــما ملاک اســت، اگر تمایل 
داریــد، می توانید انتخاب کنید. آنها هم بعد از تحقیقاتی 
که می کردند، شخصا راه شان را انتخاب می کردند و چیزی 
به آنها تحمیل نمی شد. باوجود حرمتی که خانواده امام 
داشــتند و معمولا افراد بیگانه و نامحرم کمتر با آنها در 
تماس بودنــد و از نوعی رعایت منطقی و حساب شــده 
شــرعی پیروی می کردند، به دلایلی اتفاقی افتاد که من 
ســاعاتی با برخی از صبیه های امام هم صحبت شــوم. 
ماجرا از این قرار بود که بعد از شهادت حاج آقامصطفی، 
همســر امام در عراق تنها و داغ دیــده بودند و ضرورت 
داشــت مونسی در کنارشــان باشد. امام پیشــنهاد داده 
بودنــد که یکی از صبیه های شــان بیایــد و در کنار مادر 
باشــد. یکی از صبیه های امام، که همســر مرحوم آقای 
اعرابــی - از بازاری ها و روحانی زاده های معروف، متدین 
و اصیل قــم- بود، به عراق آمده بــود و بنا بود از نجف 
سفری به لبنان یا دمشق داشته باشد؛ چون صبیه ایشان، 
تنها فرزندشــان که عروس مرحوم آیت االله سلطانی بود، 
به اتفاق همســرش در دانشگاه بیروت تحصیل می کرد. 
بنا بود من صبیه امام را به صبیه شــان ملحق کنم. امام 
امر فرمودند من همراه صبیه شان به لبنان و سوریه بروم، 
ایشان را به فرزندشان متصل کنم و برگردم. این همراهی 
توفیقی بود که ما باهم صحبت هایی داشته باشیم. در آن 
صحبت ها من احســاس کردم ایشان چقدر اهل مطالعه 
و روشــنفکر اســت. در آن دوره که تازه مرحوم شریعتی 
فعالیت های تبلیغی خود را آغاز کرده بود، واکنش هایی 
در مجامع ســنتی ایجاد شــده بود؛ برخی از روحانیون و 
برخی مراکز سنتی مذهبی نوآوری های مرحوم شریعتی 
را برنمی تابیدند و عکس العمل ها، واکنش ها و انتقاداتی 
نســبت بــه آرای او داشــتند. همین جا بگویــم که خود 
حضرت امام تمامی آثار مرحوم شریعتی را مطالعه کرده 
بودند و یک دید واقع بینانه نســبت به او داشتند. اگر هم 
نقدی داشــتند، نقدی بود که خود دکتر قبول داشت و به 
دنبال همان پذیرش نقد بــود که پذیرفته بود در بعضی 
آرا و اندیشــه هایی که ارائه کرده بــود، تجدیدنظر کند و 
بزرگانی را هم برای نظردهی و راهنمایی تعیین کرده بود. 
به هرحال، خود امام مخالف مرحوم شریعتی به حساب 
نمی آمدند و درعین حال سعی می کردند تحفظی داشته 
باشند، اما به عکس، مرحوم حاج آقامصطفی تحت تأثیر 
القائات محافل سنتی، برخورد متفاوتی داشتند و ما نگران 
بودیــم. من در آن صحبت ها دیدم که این صبیه حضرت 
امام، خواهر حاج آقامصطفی، متأسف بود که چرا داداش 
از مطالعات روز فاصله گرفته است و معلوماتش به روز 

نیست. 
  یعنی مرحوم سیدمصطفی آثار مرحوم شریعتی را  �

مطالعه نکرده بود و مخالفت داشت؟ 
بله، ایشان مطالعه نکرده بود. من دیدم که خود صبیه 
امــام اهل مطالعه و تحقیق بود و تمامی آثار را مطالعه 
کرده و پیگیر بود. نوعی سمپاتی و علاقه داشت. به هرحال 
ایــن امر نشــان دهنده یک فضــای بــاز و آزاد در زندگی 
خانواده امام بود. یک دختر ایشان می توانست در این حد 
مطالعات به روزی داشته باشد، یک پسرشان می توانست 
طور دیگری فکر کند و یک فرزندشان هم می توانست مثل 
مرحوم حاج احمدآقا باشد که روابط صمیمانه و خوبی با 
جامعه روشنفکری ایجاد کرد؛ با مرحوم آل احمد، مرحوم 
شریعتی، بزرگان دیگر و کانون های فعال روشنفکری که 
در آن ایام حضور داشتند، در تماس بود. من تصور می کنم 

با این توضیحات، شما پاسخ سؤال خود را گرفته باشید. 
  منظور شما این است که وجه مشترک همه افراد  �

این خانواده این بــوده که هر کدام مسیرشــان را با 
آزادی و اختیار خودشان انتخاب می کردند؟ 

بله. هیچ چیزی بر آنها تحمیل نمی شد. 
  حاج آقامصطفی در کنار امام چه نقشی داشت؟  �

آیا فعالیت هایش تنها در کنار امام و حمایت از ایشان 
بود یا علاوه بر این، خودش هم به صورت مســتقل 

منشأ اثر بود؟ 
 مرحــوم حاج آقا مصطفــی اســتعداد فوق العاده 
درخشانی داشت. کســی بود که در سنین نوجوانی به 
درجات عالی علمی حوزوی رســیده بود. در حالی که 
دروس بــالا را می خواند، تدریــس می کرد؛ هم مدرس 

بــود و هم متدرس؛ هم تحصیل می کرد و هم تدریس. 
شرایط بسیار ایده آلی هم برایش فراهم شد که بهترین 
بهره ها را از محضر پدرش برد. در شرایطی که در ترکیه 
در تبعیــد و فقط با پدر بــود، بهره گیری های فراوانی از 
محضر پدر در مباحثه با ایشان و تحصیل در محضر پدر 
برد. در آنجا آنچه را تا آن زمان خوانده بود، بازخوانی و 
مجــددا بر پدر عرضه کرد. بعد هم که به نجف آمدند، 
ایــن توفیق را داشــت که هم از محضر پــدر در درس 
عمومــی اســتفاده می کرد و هم مطالعات شــخصی 
داشت، خودش هم در حد یک مجتهد جامع الشرایط به 
الزامات اجتهــاد خود عمل می کرد و آن تدریس درس 
خارج فقه و اصول بود. ایشان یک مدرس برجسته بود. 
در کنار اینها کار تفســیر هم انجام می داد. من به خاطر 
دارم که به مناسبتی من تفسیر «پرتوی از قرآن» مرحوم 
طالقانی را به محضر امام بردم. ایشان وقتی این تفسیر 
را خواندنــد، خیلی تحت تأثیر بینش و نوع برداشــت 
مرحوم آقای طالقانی قرار گرفتند و به من توصیه کردند 
این تفسیر را در اختیار حاج آقامصطفی قرار دهم؛ چون 
حاج آقامصطفی روی تفســیر کار می کند و این تفســیر 
می تواند راهنمای او باشــد و به شیوه تحقیق او کمک 
کنــد. البته بعدا علاقه مندان  ایشــان آثارشــان را چاپ 
کردند که آثــار قابل عرضه ای هم هســتند. بااین حال، 
حاج آقامصطفــی مطالعات روز را در آن حد نداشــت 
و کتاب هــای جدیــدی را کــه از ایــران می آمد و حتی 
روزنامه هایی را که از ایران می آمد، مطالعه نمی کرد به 
این دلیل که بر اثر درگیر شــدنجدی در مباحث حوزوی 
و مطالعات و تحقیقــات خودش، فراغتی برای این کار 
نداشــت. به همین دلیل هم از برخی نوآوری هایی که 
در آن ایام بود، فاصله داشت. من یک بار در مراجعه ای 
به عنــوان گله به ایشــان گفتــم امام وقتی در ســنین 
نوجوانی شان بودند، کتاب هایی می نوشتند که خوراک 
روشنفکران روز بود؛ «کشف الاسرار» را می نوشتند و به 
شبهات روز پاسخ می دادند، کاش شما هم این فراغت 
را می داشتید و با مطالعه آثاری که الان عرضه می شود، 
نیازهای روز جامعه ما را بررسی می کردید. ایشان گفتند 
اشتغالاتم اجازه نمی دهد، باشد برای فرصت های آینده. 
یقینا اگر این فرصت برایشــان پیش می آمد، ایشان هم 
مثل اخوی شــان، حاج احمدآقا، در مسیر این نوآوری ها 

قرار می گرفتند. 
حاج آقامصطفــی یکی از چهره های برجســته درس 
پــدر بود. درس امــام در نجف با دروس متــداول خارج 
که در نجف بود تفاوت داشــت. معمولا مراجع برجسته 
نجف هنگام تدریس درس خــارج، کمتر اجازه می دادند 
مستشــکلی اشــکال بگیرد، بــه عکس امام کــه وقتی 
درس شــان را شــروع کردند، اول احســاس کردند کسی 
اشکال نمی گیرد، فرمودند ما روضه نمی خوانیم، آمده ایم 

مباحثه کنیم، قوامِ یک مباحثه به طرح ســؤال و اشــکال 
اســت و من از اشکال استقبال می کنم. به دنبال این تأکید 
بود که علاقه مندان تشــویق شدند که با ایشان در مباحث 
علمــی درگیر بحث شــوند. جمع برجســته ای به عنوان 
مستشکلین درس امام مطرح شدند که از علمای مطرح 
نجف و فضلا و برجســتگان مدرســین نجف بودند و در 
دانشِ بالا شهره بودند. یکی از آنها مرحوم آقاسیدعباس 
خاتم بود که از اصحاب اســتفتای امام شد، دیگری آقای 
آیــت االله کریمی مازندرانی بــود که الان در قم هســتند، 
آقــای اشرفی شــاهرودی و مرحوم آقای قدیــری بودند، 
آقای سیدمحمود شــاهرودی که رئیس قوه قضائیه شد، 
مستشــکلین دیگری هم بودند و پیشاپیش و سرآمد همه 
اینها، مرحوم حاج آقامصطفی بود که در درس پدر درگیر 
می شــد و جدی هم مباحثه می کرد. گاهی امام تعابیری 
می کردند که نشــان می داد ایشــان به علمیت فرزندشان 
اعتقاد دارند. مثلا در پاسخ به سؤالی که حاج آقامصطفی 
می پرســید، امام بعد از توضیح، می فرمودند مصطفی، از 
تو بعید اســت؛ یعنی تو باســوادی و مبانی را می دانی و 
نباید این حرف را بزنی. این نشــان دهنده برداشتی بود که 
امام نسبت به حاج آقامصطفی داشت. در تعبیری هم که 
امام بعد از شــهادت مرحوم حاج آقامصطفی کردند که 
«مصطفی امید آینده اسلام بود»، خیلی حرف هست. امام 
کســی را امید آینده اسلام می داند که از هر جهت سرآمد 
باشــد؛ هم از نظر تقوا، هــم از نظر دانــش و هم از نظر 
صلاحیت های اجتماعی و اخلاقی که باید وجود داشــته 
باشد. مرحوم حاج آقامصطفی در این حد از کمالات بود. 

  فعالیت هــای ایشــان در امــر مبارزه عــلاوه بر  �
پشتیبانی از امام، به چه صورت بود؟ 

 در امــر مبارزه و در امر نهضت طبیعتا ایشــان به راه 
پدر معتقد بــود و بدون اجازه و مصلحــت پدر اقدامی 
نمی کرد. البتــه ممکن بود در بعضــی اقدامات مقدمتا 
از امــام اجازه نگیرد، به امام اطــلاع ندهد و درباره امری 
شخصا اقدام کند که البته آن هم به دلیل تشخیصی بود 
که داشت؛ چون به هر حال خود ایشان عنصر باصلاحیت 
و صاحب نظری بود که می توانست تصمیمی بگیرد. اما 
آن تصمیــم را طوری انتخاب می کرد که مطمئن باشــد 
در راه و ســلیقه و خط مشی پدر خدشه ای وارد نمی کند. 
نمونــه اش تصمیم گیری برای اســتفاده از موج رادیویی 
بود. وقتی بنا شــد از امکانات فرســتنده های عراق برای 
تبلیغ اســتفاده شــود، این یک حرکت ریســک مانند بود، 
امکان داشت تبعات منفی داشته باشد و عده ای بگویند 
مــا داریم از امکانــات بیگانه در تبلیغات خود اســتفاده 
می کنیم. در نتیجــه ممکن بود این اقــدام دامن امام را 
بــه این اتهام آلوده کند که ایشــان به یک قدرت و جناح 
بیگانه وابســته شــده اند. اینجا بود که ایشان بدون اجازه 
پدر پیشــنهاد دادند که بهره گیری از موج رادیویی عراق 
آغاز شود. گفته شد که اگر این حرکت مورد استقبال واقع 
شــد، جامعه ایرانی آن را پذیرفــت و موفق بود، طبیعتا 
امام هم وقتی مطلع شد، از این حرکت موفق و تأثیرگذار 
حمایت خواهد کرد، اما اگر بــه دلایلی ناموفق بود و بنا 
بــود به عنوان یک حرکت غیرموجه متوقف شــود، دامن 
امام آلوده نمی شــود؛ چون این اقدام بحق بدون اطلاع 
ایشان صورت گرفته و بحق ایشــان از این مسئله مطلع 
و آگاه نبودنــد. ممکن بود گاهی مســائلی از این قبیل به 
وجود بیاید. در رابطه با فعالیت های مبارزاتی انقلابی هم 
می دانیم که امام خط مشی مسلحانه را قبول نداشتند و با 
آن مخالف بودند. به همین دلیل ایشان هیچ گاه جمعیت 
فداییان اســلام را تأیید نکردند یا حرکت سیدجمال الدین 
اســدآبادی را که امر کرده بود ناصرالدین شاه را ترور کنند 
و میرزا رضای کرمانی از ایشــان اجــازه گرفته بود، تأیید 
نمی کردنــد. در دوره ای که نماینده ما در ســفارت مصر 
آقای خسروشــاهی بودند، اخوان المسلمین و گروه های 
جهادی مصری از ایشــان سؤال کرده بودند که اگر امام و 
مقامات بلندپایه انقلاب اسلامی ایران اجازه دهند، برای 
ما این امکان وجود دارد که ولیعهد و مادرش را که سالی 
یک مرتبه ســر قبر محمدرضا پهلوی می آیند، در قاهره 

ترور کنیم. 
ادامه در صفحه ۱۵

گفت وگوی هفته نامه صدا با سیدمحمود دعایی: 

حسن خمینی آینده ای درخشان دارد 

پس از انتشار گفت وگوی حجت الاسلام دعایی با هفته نامه صدا، آقای جاوید قربان اوغلی از دیپلمات های 
باســابقه کشورمان توضیحاتی درباره مطالب مطرح شــده در آن گفت وگو مرقوم کردند. بعد از مشورت با 
حجت الاسلام دعایی بنا بر این شد که توضیحات آقای قربان اوغلی به همراه متن کامل گفت وگو که توسط 
آقای دعایی در اختیار «شــرق» قرار گرفته، هم زمان منتشر شــود. آنچه در پی می آید گفت وگوی مذکور و 

توضیح جاوید قربان اوغلی در این باره است:

واکنش غفوری فرد به حذف نامش 
از جبهه متحد اصولگرایی 

خبرآنلاین: حسن غفوری فرد در واکنش به حذف  �
نامش از فهرســت جبهه متحد اصولگرایان از سوی 
باهنر گفــت: انتخاب روش غیرمتعارف قرعه کشــی 
بــرای تنظیم فهرســت انتخاباتی مجلس شــورای 
اســلامی، مصداق انتخاب کورکورانه و بدون تحقیق 
است. با توجه به عدم تأمین نصاب قانونی تعداد آرا 
برای ۲۵ نامزد حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر، ری و 
شمیرانات و نظر به دومرحله ای شدن انتخابات، جبهه 
متحد اصولگرایان به ارائه فهرست ۲۵ نفره ای اقدام 
کرد که نام دو نفر از نامزدهای فهرست رقیب (جبهه 
پایــداری) را در آن گنجانده بــود. حال آنکه هر عقل 
ســلیمی تأیید می کند که چنانچــه گروه تنظیم کننده 
فهرست، حســب تعداد نامزدهای هم وزن! به ناچار! 
مجبور! به قرعه کشــی از میان افراد مورد تأیید خود 
شــده باشــد؛ چنانچه مجال یابــد، از همان ظرفیت 

ذخیره خود برای تکمیل فهرست انتخاب می کند. 

خبر


